
بود.  غروب 
ســركار  از  تــازه 
برخلاف  بودم.  برگشته 
هــر روز كه تا مي رســيدم 
خانه، یك ليوان چــاي داغ را 
با چند تا توت خشــك و شكلات 
تلــخ مي خــوردم، با عجله بــه اتاقم 
رفتم و در را بســتم؛ چون باید تا صبح 
مقاله اي دربارة كودكان و ارتباطشــان با 
اوليا و مربيان و نحوة تربيت و آموزش آن ها 
مي نوشــتم، مدیریت زمان برایم كار سختي 
بود. مثل  هميشه كارم رو به  این صورت شروع 
كردم كه روي یك كاغذ A4 موضوع مورد نظر 
را نوشــتم. بعد منابع مرتبــط را روي ميز كارم 
جمع آوري كــردم. ابتدا باید به ســراغ اطلاعات 
داخل مغزم مي رفتم و هر جا كه كم مي آوردم، به 
انواع و اقسام كتاب ها و سایت ها  مقاله هاي قبلي 
دربــارة موضوع مربوط پناه مي بــردم و خلاصه، 
حاصل این تلاش تكراري،  مي شد نوشته اي پر از 
كلمات و جملات تخصصي مربوط به موضوع و 
گاهي مختصصان و اسامي تعدادي دانشمند و 
كارشناس و روان شناس معروف كه در علمي 
نشان دادن مقاله تأثير زیادي داشت. جالب 
اینجاست كه نتيجة كارم بيشتر شبيه آش 
شله قلمكاري مي شد كه به جاي حبوبات، 
پر بود از افــكار و اعتقادات چندین و 
چند نفر دانشــمند و روان شــناس 
كه اگر خواننــده ده بار هم آن را 
مطالعه مي كرد، نمي توانســت 
خودش  بــراي  راهــكاري 
پيــدا كند. راســتش را 
بخواهيــد، خودم هم 
از  وقت ها  بعضي 
نوشــته هایم 
ي  چيز

دستگيرم نمي شد.
حسابي سرگرم نوشــتن بودم كه ناگهان صداي دلنشين كودكي 
به گوشــم خورد؛ صدایي كه آشنا به نظر مي رسيد. با عجله سرم را روي كاغذ 
برداشتم و به اطراف نگاهي كردم؛ من كه در اتاق را قفل كرده بودم و از بچه هاي خانه 
هم خبري نبود. فكر مي كردم از فرط خســتگي این احساس به من دست داده است. 
پــس دوباره به كارم پرداختم اما این بار خندة همان كودك را با چنان صداي بلندي 
شــنيدم كه از جا پریدم! صدا خيلي نزدیك بود. اطراف ميز و صندلي و حتي داخل 
كمد اتاقم را گشــتم. فكر مي كردم كه اگر یك دوربين مخفي توي اتاقم بود و فيلم 
مي گرفت، از دیدن واكنش هایم قطعاً از خنده روده بر مي شد؛ آخر من براي پيدا كردن 

منبع صدا حتي لابه لاي كتاب هاي روي ميزم را هم گشته بودم!
پاك گيج و سراســيمه بودم كه دوباره صــداي همان كودك با این جمله مرا از جا 
پراند: لابه لاي وســایل اتاقت نمي توني منو پيدا كني! نفس در ســينه ام حبس شده 
و قلبم به شــماره افتاده بود. چند لحظه مكث كردم تــا حقيقت را بهتر درك كنم. 
دســتم به طرف قلبم نشانه رفت و این بار منبع صدا را پيدا كردم. دقيقاً وسط قلبم! 
باورم نمي شــد! در كتاب هاي روان شناسي با چيزي دربارة »كودك درون« آن هم به 
عنوان یك نماد و نام گذاري براي یك پدیدة نوپاي روان شناســي آشنا شده بودم اما 
مي دانستم كه آن یك حقيقت قابل لمس و درك نيست. گفت وگوي دروني ام با این 
جملة كودك قطع شــد: توي این همه شــلوغي اتاقت به دنبال دنياي آروم و خلوت 
من مي گردي؟ این كار مثل پيدا كردن یك جاي خواب در شــلوغ ترین پياده رو هاي 
شهره!« چند لحظه ساكت ماندم؛ انگار درون ذهنم هيچ چيز نبود؛ خالي خالي ولي از 

این سكوت حس آرامشي به من دست داده بود.
- اگر بخواي،  مي تونم بهت كمك كنم.

دربارة چي حرف مي زني؟
- همون مقاله اي كه كل بعد از ظهر تو رو به خودش مشغول كرده.

مریم پورسلطاني، كارشناس آموزش وپرورش كودكان استثنایي
مهدي اسماعیلي، کارشناس حقوق

كودک من

خاطره
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بــه نظــرت مي تونــي؟ 
مي دونــي چنــد تــا پژوهشــگر و 

روان شــناس و... در این باره مطالعه و پژوهش 
مي كنند و با هم به بحث مي پردازن و آخرش هم...

با دودلي همراه با حياي خاصي از او پرسيدم: 
پس مي توني به من كمك كني؟

خنده اي كرد و گفت:
نه فقط دربارة مسائل كودكان و نحوة ارتباط با اون ها بلكه دربارة تمام مسائلي كه 

تو در برابرشون احساس درماندگي و ناتواني مي كني و هيچ راهكاري براشون نداري، 
مي تونم به تو كمك كنم. خوب حالا خوب گوش كن. اول از همه براي ارتباط با بچه ها 
و برنامه  ریزي براي اون ها باید بدوني كه دنياي اون ها از 13 اصل ساخته شده كه بدون 

رعایت این اصول نمي توني وارد دنياي كودكانه شون بشي. 
با تعجب پرسيدم: 

چرا 13 تا؟
با خنده  اي آميخته با شــيطنت كودكانه جواب داد: حالا چرا 13 تا نباشــه؟ فقط 
به خاطر اینكه شما بزرگ ترها عدد 13 رو نحس مي دونيد؟ شما بزرگ ترها راه دیگه اي 
براي شــناخت دنيا ندارید به جز فهم اون از طریق تناقض ها؟ شــما یه چيز رو خوب 
مي دونيــد تا بتونيد چيزاي دیگه رو بد جلوه بدید و از این طریق، درك دقيق تري از 
دنيا داشته باشيد. همين طور زشت رو در مقابل زیبا، كوچك رو در مقابل بزرگ و حالا 
سعد رو در برابر نحس. این روش جهان بيني جایگاهي در زندگي كودكانه نداره، شما 
حتي به اعداد هم رحم نمي كنيد و مثل همه چيزاي زندگي تون اونارو هم خوب و بد 
مي كنيد. ما بچه ها عدد 13 رو همون قدر نحس یا مقدس مي دونيم كه عدد یك یا 9 

یا 80 یا 143. مي خواي برات عدد ها رو بشمارم... 10-7-3-2-1...
خنده ام گرفت. پيش خودم فكر كردم كه حرف هایش دربارة شمارش اعداد بي معني 

است. انگار فكرم را خوانده باشد گفت: 
اصلًا هم این طور نيســت؛ شما حتي نمي تونيد دو تا دليل براي این 
نام گذاري هاتون بيارید بزرگ ترها به یه طاعون ذهني عمومي 
مبتلا هستيد كه باید همه چيز رو با هم مقایسه كنيد 
تا بتونيد در اطرافتون اونا را از هم تشخيص بدید 

و پيدا كنيد. 
دو تا از اون اصل هــا از همين نكته 

گرفته شده:
اصل اول: هيچ كس و هيچ 
دنياي  چيز غيرمقدسي، در 
بچه ها وجود نداره و همه 
چيز و همه كس از دید 
آن ها سرشار از پاكي و 

قداسته.
هيچ  دوم:  اصل 
دنيــاي  در  چيــز 
كــودكان از چيــز 
مهم تــر  دیگــه 
همة  چون  نيست؛ 
اهميــت  چيزهــا 
رو  خودشــون  ویژة 
دارن. با این توصيف، 

د  به خــو د خو
چيز مهمي در دنيا 

وجود نداره؛ مثلًا دليل 
كهكشان ها  شدن  ساخته 

همون قــدر اهميــت داره كه 
نحوة خارج شــدن یك پروانه از 

پيله اش یا سخت باز شدن بند كفش  
ما بچه ها. 

اصل سوم: ســادگي زندگي،  طبيعت 
زندگي براساس سادگي ساخته شده. جایگاه 

پيچيدگي در ذهن شــما آدم  بزرگ هاست؛ 
مخصوصاً موقعي كه فكــر مي كنيد دنيا پر از 

كارها و مسائل مهم و ناتمامه كه مسئوليت حل 
تمام  اون  ها را هر كدوم شما به تنهایي باید به 

دوش بكشيد.
با نگاهي مغرورانه گفتم:

شــاید این به خاطر ناتواني شــما بچه ها در 
فهميدن كار ما بزرگ ترهاست. شما با توجه به 
ســن و سالتون از پس خيلي كارها برنمي آیيد. 
با نگاهي عجيب كه گویا ترسناك ترین موجود 
دنيا را برانداز مي كند، چند دفعه از ســرتا پا به 

من نگاه كرد و گفت:
این طرز فكر شــما بزرگ ترها ریشه در حس 
مهم پنداشتن خودتون داره. شما به مرور زمان 
یاد مي گيرید كه آدم هاي مهمي هستيد و باید 

جدي باشيد.
گفتم: خوب اگه ما جدي نباشيم كه هيچ 

كاري انجام نمي شــه. اگــه  این دنيا رو 
شوخي بگيریم، مطمئناً ضربة بزرگي 

مي خوریم.
گفت: تصور شما اینه كه شوخ  

طبعي بزرگ ترین خطریـه 
كــه مي تــونه شما رو 

از رســالت انجام 
ي  هــا ر كا
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بزرگ تون 
دور كنه.

بي حوصلگي  بــا 
توي حرفــش پریدم و 

گفتم: دقيقاً همين طوره.
با نگاهي آرام كه از یك متانت 

دلپذیري سرشار بود، ادامه داد: 
ولي هميشه بعد از یه مدت متوجه 
مي شيد كه از پس كارهاي پيش پا افتاده 
زندگي تون هــم برنمي آیيد. اون وقته كه 
مي فهميد حسابي  خودتون رو تو مخمصه 
انداختيد و به دنبال یه ناجي مي گردید كه 
آزادي و سادگي دوران كودكي تون رو بهتون 

پس بــده ولي ما 
بچه هــا 

مي دونيم كه نه دنيا یه كارخانه است و نه 
ما كارگراي این خانه، كه صبح تا شــب توي اون در حال 
تلاش و كوشش بي جا باشيم. ما بچه ها این دنيا رو زمين بازي و خودمون 
رو در حــال بازي در اون مي دونيم. به خاطر هميــن از فراغ بال و آرامش دروني 

برخورداریم.
غــم عجيبي وجودم را گرفته بود. به یاد دورانــي افتادم كه بدون هيچ دغدغه اي با 
هم سن و سال هاي خودم با شادي و نشاط به بازي و تفریح مشغول بودم؛ حس لطيفي 
كه ســال هاي سال بود از یادم رفته بود. غرق بازسازي این صحنه ها بودم كه با صداي 
اندوهگيني كه قلبم را مي فشــرد، به خودم آمدم. ولي چه فایده... بزرگ ترها به زودي 
نــوع زندگي تون را به ما دیكته مي كنيد. عجيب اینجاســت كه هيچ كدومتون هم از 
جایگاهي كه در دوران قرار دارید راضي نيســتيد ولي نمي دونم چرا عزم خود را جزم 

كردید كه سخت و خشن دیدن دنيا را به جاي سادگي دنيا به ما القا كنيد.
راستي مي دونيد چي مي شه كه شما كم كم قابليت هاي خودتون را از دست مي دهيد؟

با سردر گمي گفتم: نه... چرا؟
به خاطر اینكه شما با نوع نگاهتون به زندگي، انعطاف پذیري خودتونو مي دید.

گفتم: انعطاف پذیري در چه زمينه اي؟
گفت: انعطاف پذیري یه چيز كليه، كه شــامل ذهن و احساس و روان و جسم افراد 
مي شه ولي هميشه این نرمش نداشتن از ذهن شروع مي شه از بطن مهم ترین دشمن 

انسان.
گفتم: چرا مهم ترین دشــمن انســان؛ اگر ما ذهن نداشتيم 
نمي تونســتيم درســت فكر كنيم، یاد بگيریم، اختراع 

كنيم، كشف كنيم و هزار تا چيز دیگه.
گفت: چند نفر از شما درست فكر مي كنيد؟  
اختراع مي كنيــد و هــزار كار دیگه؟ 90 
درصد شما بزرگ ترها جز افكار منفي و 
ناتوانــي، چيز دیگه اي هم در ذهنتون 

مي پرورانيد؟
وقتي شروع كنيد به این نوع نگاه 
كردن به جهان، ذهن شما حالت یخ 
زده پيدا مي كنه و اون قدر این رفتار 
در شــما تكرار مي شه كه علائم اون 
رو مي شه در روان و احساس شما به 
مرور زمان در جســمتون دید. در حال 
نگاه كــردن به خود از درون آینة كوچك 
كنار اتاقم بودم كه گفت: درست متوجه شدي 
منظــور همون چيزیه كه الان در حال دیدنشــي. 
بيماري و پيري... هر دو این ها علائمي هســتند كه به ما 
نشــون مي دن كه در چه مســيري از زندگي مون قرار داریم و چي توي 
ذهنمون پرورش مي دهيم، این علائم چيزي نيست جز دور افتادن انسان ها از حقيقت.
ولي ما بچه ها، در »حقيقت« غوطه مي خوریم. هميشه براي روبه رو شدن با چيزهاي 
جدید آماده ایم و معني شكســت رو نمي فهميم. به خاطر همين، هميشــه آمادة اقدام 
هستيم و این موضوع عاملي است كه ما رو تازه و سرحال نگه مي داره و ذهن ما مثل 
آب روانه؛ بهتر بگم مثل هواســت و داخــل هر قالب جدیدي قرار مي گيره ولي 
شــما براي كوچك ترین تغييري شاید به ماه ها یا سال ها وقت نياز دارید. 
ما این اصل رو به عنوان اصل چهارم در نظر مي گيریم و اســم اون 

رو گذاشته ایم.

|  رشد آموزش پیش دبستانی | دورۀ هشتم |  شمارۀ 3 |  بهار  1396 40


